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  ٢مجتبي افشارپور، ١انيگرج يمحمدمهد

  چکيده

نظريه الهيات تمثيلي قديس توماس آکويناس بخصوص با تأکيدي که بر 
دارترين نظريات در  متن کتاب مقدس دارد، از تأثيرگذارترين و پردامنه

تلاش اصلي . فات باريتعالي استباب شناخت خدا و تحليل اسماء و ص
مشترک هر دو اثر سترگ وي، يعني جامع الهيات  ن بخشآکويناس در اي

و جامع در رد گمراهان، بر اين است که بتوان صفات کمالي مخلوقات و 
از جمله انسان بعنوان کاملترين آنها را بر خداوند نيز حمل کرد ـ البته به 

راک معني و حمل اشتراک لفظ ـ روش حمل تمثيلي در مقابل حمل اشت
و بدينصورت به شناختي از اسماء و صفات حق رسيد تا در الهيات 
سلبي قرون وسطي متوقف نشد و البته در دام تشبيه حق به خلق نيز 

قاعده کمالات علت و «عنصر اساسي در الهيات تمثيلي آکويناس . نيفتاد
. ليتر در علت محققندکمالات معلول از قبل بنحو برتر و عا. است» معلول

برهان درجات «در آثار آکويناس علاوه بر اين عنصر، دو مبدأ ديگر بنام 
وي اصرار دارد . نيز بچشم ميخورد» اصل تقدم علت بر معلول«و » کمال
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  وئيناسآك محمدمهدي گرجيان، مجتبي افشارپور؛ پيشينه ارسطويي و سينوي مبادي الهيات تمثيلي توماس

 

گاهي تعبير ميکند  )٢(.کمالات در بالاترين حد است ةخدا بنفسه داراي هم چون تنها
البته چنين . که هر کمالي در مخلوقات رويه ديگري از کمال الهي را منعکس ميکند

 اند و با کارکرد انساني شان مستقيماً شده ١خدا فراگسترده کاربرد دربارة براي يصفات
ينکه صفت واحد هم بر انسان و هم بر خدا پس در عين ا. بر خداوند حمل نميشوند

  )٣(.حمل ميگردد، اما کاربرد الهي آن فراتر از کاربرد انساني آن است
است که اسماء کمالي غيراستعاري برگرفته از  چنينبه هر حال اعتقاد آکويناس 

انسان بعنوان اشرف مخلوقات و نيز برگرفته از ساير مخلوقات را به روش ايجابي 
اولين بار اين کمالات را در مخلوقات  از آنجايي كه اما. حمل ميکنيم بر خداوند

 ؛نوع اين کمالات ملازم با نقص هستند ،به همين دليل ،ايم محسوس و ناقص يافته
اما در عين حالي که اين الفاظ را به .... نقايصي از قبيل جسمانيت و محدوديت و 

ويل به صفات سلبي أم، آنها را تمناسبت معناي کماليشان به خداوند اسناد ميدهي
بلکه فقط در اين  ،يميمامينرده و يا متناسب با شأن علت بودن خدا آنها را حمل نكن

از سوي . ميكنيمتوصيفات ايجابي حيث وجود همان کمال را در خدا ملاحظه 
بخاطر بساطت و نفي هرگونه ترکيب از خدا، هرکدام از اين قضاياي مشتمل  ،ديگر

  )4(.لي، بيانگر استناد يک امر کمالي به موجود واحد بسيط هستندبر صفات کما
بنابرين توضيحات آکويناس، الهيات تمثيلي مبتني بر وجود کمالات معلول در 

با توجه به اين قاعده . علت برتر است؛ همان قاعده معروف کمالات علت و معلول
، ميتوان در د گمراهانجامع در رو  جامع الهياتاستفاده از آن در دو کتاب  ةو نحو

  .سازمان الهياتي ـ فلسفي آکويناس سه مبدأ براي الهيات تمثيلي استنباط نمود
هاي مختلف آن و  در پي توضيح و تبيين حمل تمثيلي و گونه نوشتار حاضرما در 

ي که آکويناس، الهيات ي گانه نقدهاي وارد بر آن نيستيم، بلکه بدليل اهميت مبادي سه
آنها بنا ساخته است و اصرار دارد که آنها را به ارسطو نسبت دهد و تمثيلي را بر 

ي بپروراند، قصد داريم اين اسنادات را در نظام فلسفه ارسطوي هاي نظريه خود ريشه
  .يم و پيشينه واقعي اين مبادي را بکاويممايآکويناس را بصورت دقيق بررسي ن
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رشد اسناد دهد تا بدينوسيله حمل  که اين هر سه را به ارسطو و ابن
اما حقيقت . نمايددار در حکمت ارسطويي معرفي  تمثيلي خود را ريشه

اين است که ارسطو به هيچکدام از اين مواردي که آکويناس ادعا ميکند، 
تصريحي نداشته است، بلکه فوق تام بودن و خير محض بودن خداوند 
بدين معني که آن کمالِ محض، مفيد کمالات ساير اشياء است، از 

رشد  ابن سخنان. سينا در مباحث الهيات است دستاوردها و نوآوريهاي ابن
سيناست هر چند که  نيز در اين زمينه در حقيقت شرح نظريات ابن

  .رشد آنها را در شرح عبارات ارسطو نگاشته است ابن

الهيات تمثيلي، عليت، کمالات علت و معلول، تقدم علي، موجود  :ها کليدواژه
  فوق تام، آکويناس

*      *      *  

  مقدمه

مهمترين و پربحثترين و تأثيرگذارترين الهيات تمثيلي توماس آکويناس، از 
هر چند ارائه آن . نظريات مطرح شده در باب شناخت خدا و اسماء و صفات اوست

بصورت يک نظريه الهياتي اولين بار در قرون وسطي شکل گرفته، اما امتدادهاي 
شناختيش در عصرهاي بعد هميشه بعنوان  شناختي و زبان شناختي و معرفت هستي

در محافل علمي مطرح بوده و حتي تا زمان ما نيز مخالفان و موافقان مبحثي جدي 
  . را به بحث و چالش کشانده است

. مهمترين گام آکويناس در خداشناسي، الهيات تشبيهي يا الهيات تمثيلي اوست
نها يعني انسان را آآکويناس در اين مسير بايد صفات کمالي مخلوقات و کاملترين 

يي که نه تنها در دام الهيات  دهد؛ بگونه کمالات او قرار پايه شناخت خداوند و
بلکه برخلاف برخي  ،سلبي حاکم بر فضاي الهياتي قرون وسطي اسير نگردد

  )١(.صفات ايجابي را به صفات نفيي فرو نکاهد ،الهيدانان پيشين
در تبيين آکويناس کمالات انساني، تنها خدا را بصورت ناقص منعکس ميکنند، 




